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              12 فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، 
         به زیبایی، فکرهای شیطانی دشمنان را 

 از بین برد و آنان را که حکومتِ 
جمهوری اسلامی را نمی‌خواستند، 

شکست داد.
 این روز بزرگ بر شما 

حماسه‌سازان انقلاب 
اسلامی مبارک باد. 

روز قدس روز پیروزی 
مردم مظلوم فلسطین است. 

روز قدس روز مبارزه با ظلم کشورهای 
غرب به تمام مسلمانان جهان است.

روز قدس بر شما نوگلان 
 عزیز مبارک. 

هــمسر پـاکِ نبی
گـشته مهمانِ خدا
بانوی ایـثار و مهر
یار خوبِ مصطفی

زمین را پاک نگهدار
کوچـولوی مـهربـان
تـا کـه سلامت باشی

شـادی بشِـه فـراوان 

نــور پیـَـمبـر آمـده 
جوان پاک و قهرمان
عــلی‌اکـبــر آمــده 
تـولـدش روز جـوان

روز شـادی و لـبخـنـد 
عـید روزه‌داران اسـت 
روز بــاشــــکوهِ فــطر
جشنِ نور و ایمان است

ظلم‌ها بسیـار دیـد
آن امـام شیـعیـان
آن علی شیر خـدا
رفت سوی آسمان

روز جمهوری اسلامی 
ایران

 وفات 
حضرت خدیجه )س( 

روز جهانی قدس

روز زمینِ پاک 

عید فطر 

ولادت 
حضرت علی‌اکبر )ع( 

و روز جوان

شهادت 
حضرت علی )ع(
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مرد لباسش را پوشید و به طرف خانه‌ی حضرت علی )ع( حرکت کرد. 
توی دلش هِی دعا می‌کرد تا حضرت علی )ع( دعوتش را قبول کند. 

بـه خـانه‌ی حضرت عـلی )ع( رسیـد. وقتی با او روبه‌رو شد، سلام کرد. 
حضرت علی )ع( جواب سـلامش را داد و بـا مهربانی حالش را پرسید.

مرد گفـت: »مـولای من! خیلی دوسـت دارم شام به خانه‌ی من بیایی. 
آیا دعوت مرا می‌پذیری؟«

امام کمی توی فکر رفت. مرد باز توی دلش دعا کرد: 
        »خدایا کمکم کن دعوتم را قبول کند. خدایا... خدایا...« 

         حضرت علی )ع(  لبخند زد و گفت:
             »سه شرط دارم؛ اگر قبول کنی، به خانه‌ات می‌آیم!« 

محمود پوروهاب
تصویرگر:  طوبی سبحانی
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مرد با خوشحالی زیاد گفت: »فدایت شوم! چه شرطی؟ هر چه باشد قبول می‌کنم. 
آخر نمی‌دانی زن و بچه‌هایم از آمدنت چقدر خوشحال می‌شوند! حالا هم منتظر خبر من هستند.« 

امام گفت: »آن سه شرط این است؛ اول آن که چیزی از بیرون تهیه نکنی. دوم هر چه در خانه داری، از ما پذیرایی کنی. 
سوم به همسر و بچه‌هایت برای راحتی من و تهیه‌ی غذا سخت نگیری. یک مهمانی خیلی ساده باشد!«

مرد گفت: »چشم! چشم! قول می‌دهم. هر چه شما بفرمایید. فقط شما بیایید!« 
بعد صورت مثل ماه حضرت علی )ع( را بوسید و با خوشحالی، تند و تند به سوی خانه‌اش حرکت کرد

تا این خبر خوب را به همسر و بچه‌هایش بدهد. 
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چیزهایی که لازم داری:

بیشتر  و  بیشتر
                     بدانید ...

در این بخش به کمک آب، دستمال کاغذی و وسایل گفته شده یک آزمایش
علمی و جالب انجام می‌شود. 

بشقاب
دستمال کاغذی دو لایه‌ی سفید

لیوان یک‌بار مصرف
رنگ غذایی قرمز

آب
قاشق

قطره‌چکان
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رزا
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مراحل آزمایش:

چه اتفاقی افتاد:

در این بخش به کمک آب، دستمال کاغذی و وسایل گفته شده یک آزمایش
علمی و جالب انجام می‌شود. 

 1  بشقاب را روی میز بگذار و دستمال کاغذی را روی آن پهن کن. 
 2  تا نیمه‌ی لیوان یک‌بار مصرف، آب بریز.

3   دو قطره رنگ غذا به آب اضافه کن و هم بزن. 
4   سپس قطره‌چکان را از این آب رنگی پر کن.

5   یک قطره آب رنگی روی دستمال کاغذی بریز. 
می‌بینی که آب رنگی در جهت‌های مختلف دستمال پخش می‌شود. 

این کار را چند بار انجام بده و قطره‌ی آب رنگی را در چند جای دستمال کاغذی بریز.

آب به کاغذ می‌چسبد. دستمال کاغذی از ذره‌های ریز کاغذ که بین آن‌ها فضاهای خالی هست، 
درست شده است؛ به همین دلیل آب را در خود نگه می‌دارد. 

یعنی آب از یک ذره‌ی کاغذ به سوی ذره‌ی دیگر می‌رود و فضای خالی بین آن‌ها را پر می‌کند. 
5اضافه کردن مقداری رنگ غذا هم باعث می‌شود حرکت آب را بهتر ببینی. 



نــاگـهان بـاران گرفتدر کــــویـر انــتـــظار
شد شکوفا، جان گرفتشــاخـه‌ی سبــز امیــد

نیمـه‌ی شعـبان رسیـدرنگ رنـگ و شادمـاندر چــمن‌زاران رسـیدفصل نرگـس‌های زرد

کـوچه‌ها را ریـسه زد
خنده بر لب‌ها کشیـد
روشـــنـی صـبــح را
بـر دل شب‌هـا کشید

قـالی رنــگیـن‌کـمان

از زمیــن تـا آسمـان

پـهـن شـد بـر مَقـدم

مهـدی صاحب زمـان
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قـالی رنــگیـن‌کـمان

از زمیــن تـا آسمـان

پـهـن شـد بـر مَقـدم

مهـدی صاحب زمـان

عی
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یه 
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ر: 
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ماه رمضان ماه مهمانی خداوند اسـت کـه با همه‌ی 
ماه‌ها فرق دارد. در ماه مبارک رمضان همه‌ی مسلمانانی که 
به سن تکلیف رسیده‌اند و مریض نیستند باید روزه بگیرند.

آن ها هر روز قبل از اذان صبح از خواب بیدار شده 
و سحری می‌خورند و بعد از اذان مغرب افطار می‌کنند.

ما هم می‌توانیم روزهایی از ماه رمضان را همراه 
بزرگ‌ترها روزه باشیم، اما چون نمی‌توانیم کل روز 

را گرسنه بمانیم پس روزه‌ی کله‌گنجشکی 
می‌گیریم، یعنی سحری که خوردیم دیگر تا اذان ظهر

چیزی نمی‌خوریم. روزه عادت‌های بدَ ما را از بین 
می‌برد و برای سلامتی ما مفید و سودمند است.

ماه رمضان باعث می‌شود یاد بگیریم که به فکر فقرا 
و کسانی که شرایط سختی دارند باشیم و به 

آن‌ها کمک کنیم. من ماه رمضان را 
دوست دارم چون فکر می‌کنم 

در این ماه همه با هم مهربان‌تر می‌شوند 
و سعی می‌کنند به یکدیگر کمک کنند.
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داستان‌های شاهد و شیرین

شاهد، ای کاش توپ آورده بودی! 
حوصله‌ام سر رفت.

آوردم، آوردم، بدو بریم. 

زیاد دور نرید، اینجا جنگله، 
خطرناکه!

اهَ، شیرین تو بازی بلد نیستی! 
توپ قِل خورد رفت پایین. 

حالا برو توپ رو بیار. 

باشه این‌دفعه من می‌رَم اما 
اگه یه بار دیگه توپ افتاد 

تو باید بری!

 باشه قبوله، 
پس برو زودی

 با توپ بیا.

چرا شاهد نیومد، 
چقدر دیر کرد، برم دنبالش. 

 اما تو خیلی محکم 
پرت کردی، تقصیر 
تو بود، خودت بیار!
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                        مریم عاطفی
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی

 اما تو خیلی محکم 
پرت کردی، تقصیر 
تو بود، خودت بیار!

چی شده؟ 
چرا صورت‌تون سیاهه؟

چه خوب شد که بچه‌های قهرمان من 
هه هه مراقب جنگل بودند!!

 اوف، راست می‌گی، 
چقدر فوت کردم.

اون پایین یکی 
آتیش روشن کرده بود 

ولی یادش رفته بود 
خاموش کنه.

آره، ولی ما 
خاموشش کردیم. 
تازه مامان من حتماً 
در آینده آتش‌نشان 

می‌شم. 

آقای آتش‌نشان 
یادت باشه آتیش رو

 با فوت خاموش 
نمی‌کنن!

من منتظرم تو بیایی! اون‌وقت 
تو اینجا آتیش روشن کردی؟؟

من آتیش روشن نکردم،
 من دارم فوت می‌کنم که 

آتیش خاموش بشه!

چه خوب شد آتیش رو 
دیدی وگرنه جنگل 
آتیش می‌گرفت. 

 چه خوب شد که اومدی 
وگرنه من دیگه فوتم 

تموم شده بود. 
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تصویرگر: طوبی سبحانی

به این تصاویر دقت کن و بگو:
1- وظایف سازمان هلال احمر چیست؟
2- در چه شرایطی به ما کمک می‌کنند؟

3- آیا  کسی را می‌شناسی که عضو هلال احمر باشد؟

ی!
کن

ت 
رک

 ش
قه

ـاب
سـ

ر م
 د

 تا
ت

ســ
فر

ک ب
ود

د ک
اه

شــ
س 

در
ه آ

و ب
ن 

ا ک
ید

ا پ
ت ر

الا
ـو

سـ
ب 

جوا
ر، 

وی
صا

ه ت
ه ب

وج
ا ت

م ب
ند

دلب

10



نی
حا

سب
ی 

طوب
ر: 

رگ
صوی

ت

بگرد و پيدا کن !!!

یه بچه‌ی باهوش مثل شما 
حتماً می‌تونه با کمی دقت به این سوالات جواب بده و فلِش درست رو رنگ بزنه.

کدام‌یک بزرگ‌تر است؟

کدام‌یک گوش‌های بزرگ‌تری دارد؟

کدام‌یک پرواز می‌کند؟

کدام‌یک دمُ باریک‌تر دارد؟

....................................  بـه کـمـک بزرگـترها صفحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! .................................
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صبح شــد. کیمیا از خواب بیدار شد. تبلت را از کنار بالشتش برداشت و راه افتاد. صورتش را شست. 
ســرش را بلند کرد و به آینه نگاه کرد. یکهو جیغ کشید. مامان سَر رسید، پرسید: »چی شده؟« 

کیمیا گفت: »چرا چشمام قرمز شدن؟«
مامان به تبلت توی دســت کیمیا نگاه کرد و گفت: »چرا چشم‌های دختر من رو قرمز کردی؟« 

کیمیــا گفت: »مامان مگه تبلت حرف می‌زنه؟« مامان گفت: »بله، تبلت تو به من گفت: 
دختر شــما از صبح تا شب از من فیلم بامزه خواست، کارتون خواست، بازی جدید خواست. 

دیگه بداخلاق شدم و چشم‌هاش رو قرمز کردم.«
کیمیا گفت: »مامان می‌شه بهش بگید 

چشم‌های من رو خوب کنه؟«
مامان به تبلت گفت: »کیمیا می‌گه: می‌شه 

چشمام رو خوب کنی؟« 
مامان گفت: »تبلت تو به من گفت: اگر 

کیمیا بگذاره من کمی بخوابم، 
چشمش رو خوب می‌کنم.«

 

مریم عاطفی
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی
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کیمیا گفت: »آخ‌جون، من برم یه نقاشــی بکشم.« مامان گفت: »آفرین!« 
کیمیا رفت و با یه نقاشــی زیبا برگشت. پرسید: »تبلت بیدار شد؟« مامان گفت: »نه!« 

کیمیا گفت: »من می‌رم به گلدون‌ها آب بدم.« کیمیا رفت و برگشــت دوباره پرسید: »مامان تبلت بیدار شد؟« 
مامان گفت: »نه!« کیمیا توپش را برداشــت و گفت: »می‌رم توی حیاط توپ‌بازی.«

ظهر شــد. کیمیا پیش مامان برگشت و گفت: »تبلت بیدار شد؟« مامان گفت: »بله، بیدار شد.« 
کیمیا توی آینه نگاه کرد و گفت: »آخ‌جون، چشــم من هم خوب شد.« 

مامان تبلت را به کیمیا داد و گفت: 
»چه خوب! حالا می‌تونید با هم بازی کنید.«

کیمیا به تبلت نگاه کرد. 
گفت: »من قول می‌دم تو رو خسته نکنم. 

تو هم قول بده بداخلاق نشــی و چشمم رو قرمز نکنی!«  
مامان خندید. کیمیا را بغل کرد. 

گفت: »آفرین، دخترِ باهوشم!« 
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من هر روز با برادر کوچک‌ترم بازی می‌کنم تا او را سرگرم کنم!  

هر کار خوبی که بلدم، 
به برادر کوچک‌ترم هم

 یاد می‌دهم! 
مثل راستگویی، 

عصبانی نشدن و ... 

اگر خواهر یا برادرم
 اشتباه کردند،

 با آنها قهر نمی‌کنم و 
آنها را می‌بخشم. 
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وقتی خواهرم کلاس آنلاین دارد، من مزاحمش نمی‌شوم 
تا با آرامش درس بخواند. 

اگر خواهر یا برادرم
 اشتباه کردند،

 با آنها قهر نمی‌کنم و 
آنها را می‌بخشم. 

تصویرگر:  محمدحسین میرزایی
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زهرا داوری
تصویرگر: سمیه شفیعی

رو شاخه جیک‌جیک می‌کنن
یه دسـته گنجـشکِ قشـنگ
بنفـشـه‌ها صـف کـشـیــدن
تـو باغچه‌مون از همه رنـگ

مـهمـونی شـکوفـه‌هـاسـت
تـــوی حیــــاط خـــونـه‌ها
مـن بـا مـامان گُـل می‌کارم 
خـاک مـی‌ریزم رو دونه‌ها

بارونِ چیک و چیک داده
خــدای مــهربون بـه مــا
ُـل جــوونه و غـــنـچه و گ
داده به دسـت شـاخـه‌هـا

قـــاصـدکــای پـَرپــرَی 
قِل می‌خورن تو آســمون
خـبر مـیـدَن کـه اومـــده
بهـار خــانـومِ مهــربــون
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آپودا در جنگل‌های پرُباران زندگی می‌کند. 
این پرنده پرهای رنگی و دُمِ زیبایی دارد. 

آپودا پرنده‌ی سحرخیزی است و صبح زود شروع به آواز خواندن می‌کند.
این پرندگان برای جلب توجه بقیه‌ی پرندگان بهشتی، با بال‌های‌شان 

‌حرکت‌های زیبایی انجام می‌دهند.
این پرنده برای حرف زدن با دوستان یا خبر کردن آنها هشت نوع آواز 

مختلف می‌خواند. 
پرندگان بهشتی می‌توانند تا 20 سال زندگی کنند.
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آیا هنگام غذا خوردن »بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم« می‌گویی؟
چه نعمت‌هایی خداوند به ما داده است؟ نام ببر.

آیا بعد از غذا خوردن از پدر و مادر خود تشکر می‌کنی؟
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کودکـــی‌اش  گذشته 
پــیـــغـمـبر کـنـــارِ 
خـوبــــی‌هــا امـــامِ 
زِ خـــوب هــم بـهتر

نبرد  همان کــه وقت 
است، میدان  شــجاع 
و صلح کنار ســازش 
اســت! ایمان  فکر  به 

رفـتـــارش  تـمــــام 
نیـــک نامش  شــبیه 
و دور  او  از  غــرور 
نزدیک او  بــه  صفــا 

را  درهــا  گشـــوده 
ســو هـــر  از  دوباره 
بیــا و مـــهمان شــو؛
او! است  که سفره‌دار 
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زهرا توی اتاق خود تنها بود. می‌خواست یک داستان کوتاه از زندگی 
استاد شهید مرتضی مطهری بنویسد. چشم‌هایش را بست و به فکر فرو رفت. 

ناگهان صدایی شنید. کسی انگار داشت آرام به پنجره‌ی اتاقش می‌زد. نگاه کرد. 
یک کبوتر سفید بود که نوکش را به شیشه می‌زد. با تعجب پنجره را باز کرد. کبوتر یک کاغذ تاخورده زیر 

بالشَ داشت. آن را با نوکش گرفت و به او داد. زهرا با تعجب کاغذ را باز کرد. در آن نوشته شده بود: 
شهید مطهری قدر نعمت‌های خدا را می‌دانست. به همین خاطر از فرصت‌های زندگی‌اش به خوبی استفاده کرد؛ 

کتاب‌های زیادی خواند و پیش استادهای بزرگی رفت و حرف‌های مهمی را یاد گرفت؛ تا این‌که یک معلم و 
دانشمند بزرگ شد. 

زهرا تا آمد با کبوتر حرف بزند، دید در اتاقش نیست. آن کاغذ هم نبود. فوری چشم‌هایش را باز کرد 
و با خودش گفت: »ای وای! من غرق در خیال بودم.« 

بعد به کتاب خاطرات استاد مطهری خیره شد. نگاهش به یک حکایت زیبا افتاد و شروع به خواندن کرد. 
- دختر عزیزم، خداوند در قرآن می‌فرماید: اگر نعمتی را که به شما دادم قدر دانستید، آن را زیادتر می‌کنم؛ اما 

اگر کفران نعمت کردید یعنی آن را قدر ندانستید، )خدا ناراحت می‌شود( 
و آن نعمت‌ها از دست‌تان می‌رود. )آیه 7 سوره ابراهیم(

»من آرزو دارم که فرزندانم قدر نعمت‌ها و مهربانی‌های خدا را بدانند تا خوبی‌های خدا به آن‌ها زیادتر شود.«

آیت‌الله مرتضی مطهری در سال 1298 در شهر فریمان از توابع مشهد به دنیا آمد. او در مشهد و قم درس 
خواند و دانشمند بزرگی شد. امام خمینی )ره( و علامه طباطبایی از استادان مهم او بودند. ایشان در روز یازدهم 

اردیبـهشت 1358 هنـگام شـب، بـه دست دشمـنان انقـلاب، شـهید شـد. روز 12 اردیبـهشت، بـه یـاد او، 
روز معلم نام‌گذاری شده است، چون او معلم بزرگ اخلاق و علم و مهربانی بود. 
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بچه های مجله

امینه مرادی 9 ساله از تهران

زینب میرزایی 8 ساله از تهران فاطمه زالی 6 ساله از اسلامشهر

مائده بیرامی 6 ساله از شهریار حلما رستمی 5 ساله از تهران

نرگس رستمی 9 ساله از تهران
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طاها سلامی 9 ساله از تهران

فاطمه اسماعیل‌پور 10 ساله از البرز زهرا ضرغامی 10 ساله از البرز فهیمه ضرغامی 8 ساله از البرز

سلاله سادات علوی 8 ساله از کرج محمدیآسین ویاسمین زهرا سرلک 4 ساله از لرستان
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مواد لازم:

بستنی وانیلی، 2 پیمانه 	 
برگ نعنای خرد شده، 1 قاشق غذاخوری 	 

کیک شکلاتی، 2 تکه 	 

توت‌فرنگی، 2 پیمانه 	
	 بیسکویت شکلاتی، 200  گرم

	 کره، 100 گرم
عسل، 1 قاشق غذاخوری 	

1.  ابتدا بیسکویت‌ها را کاملاً خرد کنید. 
کره را آب کنید، سپس آن را همراه عسل 

 به بیسکویت خرد شده اضافه کرده، هم بزنید
 تا کاملاً با هم مخلوط شوند؛ این ترکیب لایه‌ی اول کیک می‌باشد.

3. در این مرحله کیک شکلاتی را خرد کرده، داخل یک‌ کاسه بریزید. 
بستنی وانیلی و برگ‌های خرد شده‌ی نعنا را هم داخل یک‌ کاسه‌ی دیگر 
با هم مخلوط ‌کنید، سپس آن را به مدت 10 دقیقه داخل یخچال بگذارید.

4. بعد از اینکه قالب‌ها را از یخچال بیرون آوردید، 
کیک خردشده را روی لایه اول، مخلوط بستنی را روی 

آنها و در انتها توت‌فرنگی‌ها را روی مواد بریزید. 
کیک بستنی شما آماده است.

نوشِ‌جان

2. چهار قالب کوچک را کمی چرب کنید، مخلوط بیسکویت 
و کره را داخل آنها بریزید و فشار دهید. 

سپس قالب‌ها را داخل یخچال قرار دهید تا خودشان را بگیرند.

طرز تهیه:

یی
رزا

ه می
می
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گر

یر
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بخوانیم...

نشانی ما:

Koodak@navideshahed.com

شعرداستان

بخشی از کتاب »قهرمانِ من«...

یکی بود یکی نبود. روزی یک مورچه برای جمع کردن دانه‌های 

جو از راهی عبور می‌کرد. بوی عسل آمد. از بوی عسل دهانش 

آب افتاد، ولی کندو بر بالای ســنگ بزرگی قرار داشت. مورچه 

هر چه ســعی کرد از دیواره‌ی سنگی بالا برود، نشد که نشد. 

دست و پایش لیز می‌خورد و می‌افتاد. تا اینکه ....

آهای آهای دوباره

عید اومده بهاره 		  

کتاب »قهرمانِ من« روایتی جذاب و خواندنی اســت که شــما کودکان عزیز را با افراد تأثیرگذاری مانند 
شهید قاسم سلیمانی آشنا می‌کند.

در این کتاب تعدادی کودک با شــنیدن خبر شــهادت پدر یکی از دوستان‌شــان در ســوریه و خواندن 
نامه‌ای از یک کودک سوری که به بچه‌های ایران نوشته است، اطلاعات جذاب و جدیدی از سردار شهید 

حاج‌قاسم سلیمانی کسب می‌کنند. 

شما می‌توانید با تهیه‌ی این کتاب جذاب و خواندنی، مطالب مفیدی درباره‌ی زندگی شهید سلیمانی یاد بگیرید.
    عنوان کتاب: »قهرمانِ من« / نویسنده: سیدامیررضا نجفی

    ناشر: زائر رضوی



آخ‌جون!

چقدر هوا خوبه!
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